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  بندگسُل بندگذُار واي الهة  بررسي ساختار اسطوره

  هاي فرهنگي و اجتماعي متفاوت) (مطالعة سه روايت با ويژگي
  

  ∗ابوالقاسم غياثي زارچ
  

  ، ايرانالمللي امام خميني (ره) قزوين دانشگاه بين ، و هنرادبيات استاديار 
  

   چكيده
 و جوامع اجتماعي و فرهنگي ادبي، مشترك هاي لايه كشف و بررسي تطبيقي ادبيات اهداف از يكي
تر، مشتركات بنيادين با يك  هاي عميق تواند با بررسي لايه ادبيات تطبيقي مي. است مختلف ملل

 چهار در پژوهي، نوين در آيندهاي  عنوان شيوه ها، به علت اي لايه تحليل لايه جامعه را نيز روشن كند.
گفتمان و  ي،نظام اجتماع ي،تانيسطح لپردازد. مي آينده و حال گذشته، آثار به تحليل سطح
اي هستند. با  لايه هاي مورد تحليل در روش تحليل لايه لايه اسطوره و استعاره ليو تحل ي،نيب جهان

 نقد با كه چهارم لاية از پژوهش اين مند در استخراج اسطوره از متن، در اي نظام ارائة شيوه
 از زنداني سيصد كردن آزاد روايت است، استفاده شده تا سه مشترك تطبيقي ادبيات اي اسطوره

 زنجير در پرومته در پرومته توسط ها انسان آزادسازي عطار، يالاولياةتذكر در حلاج توسط زندان
تحليل شوند. در متن پطرس،  مقدس كتاب در فرشته يك توسط زندان از پطرس آزادسازي و اشيل

كند.  بلكه نيرويي مافوق طبيعي به او كمك مي كند؛ اي دريافت نمي پطرس هيچ كمك انساني
كرد كه براي قيام و عصيان درمقابل نيروي حاكم در جامعه در  توان به اين نكته هم اشاره مي

بگيرد.  از سوي جامعه مورد پذيرش قرارباشد تا زمين، فرد عصيانگر بايد رنگي مقدس داشته  مغرب
درصورتي كه در داستان ايراني حلاج، اين انسان است كه مسئول سرنوشت خودش است و منتظر 

بكنند. در  شود و شخص عصيانگر بايد از جان خود بگذرد تا بقيه از او پيروينيرويي ديگر نمي
  د.ندارنها نقشي  روايت پرومته نيز، مانند پطروس، انسان

  
  بندگسُل. بندگذُار وها، الهة  اي علت لايه اي، ادبيات تطبيقي، روش لايه نقد اسطوره هاي كليدي: واژه

                                                                                                              
∗

 E-mail: Ghiassi@post.ir                                                                    :نويسندة مسئول مقاله * 
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  . مقدمه1

» شود نمي يدهفهم يدرست ملل به يرسا ياتادب ناختبدون ش يمل ياتادب« 1،پراور يگبرتزنظر  به
فراتر  يمل ياز مرزها«بنابراين تر است.  گسترده ة روشيارائ يقيتطب ياتهدف ادبو  )36: 1393(

 ادبيات و ارتباط يردهاي مختلف درنظر بگ فرهنگ يانرا در م يهاي ادب ها و مكتب رود تا جريان مي
  ).170: 1394(الُدريج، » كند يبررس يهاي دانش بشر حوزه يررا با سا

 ةمطالع يامختلف و  ياتچند ادب يادو  يانم يادب يها پديده ةمطالع يقيتطب ياتادب«يج، لدراُنظر  به
: 1389، به نقل از نظري منظم، 16: 1983(حسان،  »با علوم مختلف است يادب يدةپد يكارتباط 

تواند هم در خدمت ادبيات تطبيقي باشد و هم يك گام ادبيات تطبيقي  ). يكي از علومي كه مي229
  پژوهي است.  را به علمي كاربردي در عصر حاضر تبديل كند، آينده

 يندةآ ينپژوهان معتقدند چند هاست، آينده پژوهي همواره صحبت از آينده آيندهدر 
خود را  يندةتواند آ . هر فرد، سازمان و كشوري مييردشكل گ تواند مي متفاوت

يچبرخوردارند و ه يتقطع از عدم شده يمترس هاي آينده .يدو معماري نما يطراح
  ).7: 1388(پدرام،  گردند محقق طور كامل داشت كه به انتظار توانينم گاه

  پژوهي: به عبارت ديگر، هدف اصلي آينده
ممكن، محتمل و مرجح  يها ندهيآ شنهاديو پ يابيابداع، امتحان، ارز ايكشف  

خواهند بدانند چه  يپژوهان م ندهيآ مطلوب است. يا ندهيآ يريگ منظور شكل به
شكل  يشتريبا احتمال ب ييها ندهيتوانند رخ دهند (ممكن)، چه آ يم ييها ندهيآ
 .)6(همان،  برپا شوند (مرجح) ديبا ييها ندهي(محتمل) و چه آ رنديگ يم

  :رنديگ يبهره م كرديپژوهان از سه رو ندهيآبراي رسيدن به منظور بالا، 
 يهنجار اي يزيتجو كرديتوان ساخت؟)، رو يرا م ييها ندهي(چه آ يليتحل كرديرو 

چگونه است؟) و از  ندهي(آ يرپردازيتصو كرديساخت؟)، رو ديرا با يا ندهي(چه آ
گوناگون مانند  يها در حوزه رييتغ يندهايپژوهان عوامل و فرا ندهيآ قيطر نيا

 ندهيآ يو مهندس يطراح ل،يمنظور تحل اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را به است،يس
 .)6(همان،  ندينما يم ييشناسا
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تحليل «ها  كنند. يكي از اين روش براي تحليل استفاده ميهاي مختلفي  پژوهي از روش در آينده
و  يبال تركبدن به يهنظر يكعنوان  به«ها  اي علت لايه لايه يلتحلاست.  2»ها اي علت لايه لايه
عنوان  عمل است. كاربرد آن به ينح يادگيريو  يانتقاد يري،تعب ي،تجرب هاي ديدگاه سازي پارچه يك
خلق  يساز برا متحول يخلق فضاها يمعنا بلكه به يست؛ن يندهبيني آ پيش يمعنا روش، به يك

به  ها اي علت لايه روش تحليل لايه. )14: 1394 يگران،قدم و ديش(پ »است يلبد يها آينده

   پردازد. ميمسائل  ، بهبندي متعارف چارچوبفراتر از  اي بررسي

توصيف رسمي و عمومي موضوع (ليتاني  در چهار سطح«ها  اي علت لايه روش تحليل لايه

 »پردازد اسطوره و استعاره مي بيني و تحليل ، نظام اجتماعي، گفتمان و جهان)مورد مطالعه

  ) 789: 1388 االله، (عنايت

  
  ها اي علت لايه . هرم تحليل لايه1شكل 

  )789: 1388، االله (عنايت
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سطح دوم  شود. ديده و درك ميراحتي  به  ظاهر ماجراست كه ،ليتاني يعني ،سطح نخست 

گونه  است كه باعث شده سطح اول به اين مندي دورنماي نظام هاي اجتماعي و سطح علت

گيري و بقاي نظام  ي است كه موجب شكلگفتمانبيني يا  جهانسطح سوم  شكل بگيرد.

دهندة  ترين لاية شكل عميق استعاره است كهيا اسطوره  سطح چهارم اجتماعي شده است.

بيني  چگونه اسطوره، جهان«يعني  دهد؛ تار ناخودآگاه مسائل و الگوهاي جمعي را نشان ميساخ

» كنند، موضوعي اساسي و بنيادين است خلق مي و بافت اجتماعي مسائل خاص ليتاني را

  ). 12(همان، 

ر د«اي  نقد اسطورهتواند لاية چهارم را تحليل و نقد كند.  اي است كه مي شيوه 3اي نقد اسطوره
اي كه در پس هر متن پنهان  اي آن و يا بهتر بگوييم الگوي اسطوره يك متن درپي هستة اسطوره

آثار و  اي يسهمقا يبه بررس يقيتطب ياتادب). 503: 1381پور و ديگران،  (كهنمويي» باشد است، مي
 يآن گاه ةبه گذشت يشپردازد و گرا مختلف مي يها ملت ينب يو هنر يفرهنگ ي،مشتركات ادب

شناسي، هنري،  يباييزهاي  گاهي جنبهد. هد مي يتماه ييرتغ يادب يخرود كه به تار مي يشپ يتاحد
سنجد. نتيجة كار ادبيات تطبيقي چيزي فراتر از شناخت گذشته  ادبي و فرهنگي دو جامعه را مي

دست  به يپژوهشي ابزار ها در آينده اي علت لايه لايه يلنگاه، روش تحل ينا ييرتغ يبرانيست. 
و  يهنر ي،اي كه مشتركات ادب تر مشتركات جامعه اي ساختار عميق دهد كه به كمك نقد اسطوره مي

  .شوندي ميو بررس يلآن تحل يندةبيني آ دارند، در زمان حال و پيش يفرهنگ
 ةبيني يك آيند كمتر به پيش ها اي علت لايه روش تحليل لايهبايد به اين نكته توجه كرد كه 

كند تا  ؛ بلكه با تحليل خاص خود از زمان گذشته و حال، به محققان كمك ميازدپرد خاص مي

اندازي واضح  بتوانند تصويري از آينده ترسيم كنند و در راه رسيدن به اين تصوير آينده چشم

واسطة سندهاي راهبردي و سناريوهاي خاصي، در راه به واقعيت رساندن اين  طرح كنند تا به

جامعة مورد نظر ياري برسانند. در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه نقش تصوير به مسئولان 

هاي مختلف نيست؛  هاي فرهنگي و... بين ملل و فرهنگ ادبيات تطبيقي فقط شناخت شباهت

بلكه ادبيات تطبيقي ظرفيت آن را دارد كه با نشان دادن ساختارهاي عميق و پيچيده، و 
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اي  عميق و باثبات بين كشورهاي مختلف، در ساختن آينده هاي فرهنگي ها و تفاوت شباهت

  پرآرامش به جوامع ياري برساند. 

  

  . پيشينة تحقيق1- 1

نگارش درآمده  اي به در زبان فارسي، در اين دهة اخير، مقالات زيادي درباب اسطوره و نقد اسطوره
شاهنامه و  قهرمان در "بازگشت"و  "سفر"الگوي  تطبيقي كهن ةمطالع«) در 1395( لكاست. 

هندواروپايي  ةخانواد هاي هم حماسهتوان الگويي يونگ، مي با توجه به نقد كهند كه انشان د» اديسه
و  يوولفب يقيتطب يبررس«) در 1394ياتي (حهاي آثار ادبي را نماياند.  ا تحليل كرد و شباهتر

 ينةدر زمرسد كه  به اين نتيجه ميالگوي سفر،  كهن يبررس اب »الگوي سفر كهن يدگاهاز د شاهنامه
 ،يوولفبو  شاهنامهدر دو اثر يني هاي د الگوي سفر و ديدگاه كهن ي،هاي قهرمان حماس ويژگي

هاي  در نگاه به زن، تفاوتي وجود دارد و هاي شباهت، ها آنگلوساكسونعنوان حماسة مربوط به  به
 ياتآن در ادب يگاهاي و جا اسطورهنقد «) در 1389ي و ديگران (خاور .شود ي مشاهده مياندك
، شود تبديل مي به اسطوره يخيتار ه شخصيتيچگون دهد: از اين قبيل پاسخ مي به سؤالاتي »يقيتطب

ها  يابي اسطوره در ريشه يك كدام ي،زمان هم يا يروش درزمان يازمان ظهور اسطوره در متن 
  ؟ ترند كاربردي

كاربرد آن در  يوةو زمينه و ش اي ي رويكرد نقد اسطورهپيشينه و بنيادهاي نظر«) در 1389( قائمي
اي تا اهميت، شكل و  به بررسي پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد نقد اسطوره» خوانش متون ادبي

اي  منسجم در رويكرد نقد اسطوره اي پردازد. نبود شيوه شيوة كاربرد آن در خوانش متون ادبي مي
به آن اشاره  شده شناختهه با بررسي تعدادي از آثار منتقدان يكي از مسائلي است كه قائمي هم ب

ثابتي در تحليل يـا تأويـل يـك  ة، شيواي] [نقد اسطوره آثار منتقدان نامي اين رويكرد در«كند:  مي
  ). 48: 1389(قائمي، » شود خاص ديده نمي مـتن يـا موضـوع

سه روايت آزاد كردن سيصد زنداني از زندان مدون، به بررسي  اي بر ارائة شيوه در اين تحقيق، علاوه
 5پرومته در زنجيردر  4ها توسط پرومته ي انسانآزادسازي عطار، الاوليا ةتذكرتوسط حلاج در 

 پردازيم. مي كتاب مقدستوسط يك فرشته در  7و آزادسازي پطرس 6اشيل
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  . بحث و تحليل2

ي آن توسط پژوهشگران بازآزموناي استفاده كرد كه  يعلماي بايد از شيوة  براي تحليل و نقد اسطوره
صورت  ديگر و رسيدن به همان نتايج مقدور باشد. در اين بخش، روش تشخيص اسطوره در متن به

  شود.  روشن و قابل بازآفريني ارائه مي
 8تحليل متن، پيدا كردن موضوعات«دست آوردن اسطورة متن (متن، كتاب و...)، پنج مرحله:  براي به
بايد طي بشود. در تحليل » ها و پيدا كردن اسطوره بندي موضوعات روايت، مقايسة آن دسته ،9روايت

هاي فرعي)، شناختن  هاي اصلي و شخصيت هاي روايت (شخصيت متن، به شناختن شخصيت
هاي روايت است يا خير، مشخص كردن كارها و افعال  راوي و اينكه آيا راوي در بين شخصيت

  صورت روايت بايد پرداخت. اي از متن به ارائة خلاصهها، و  شخصيت
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  . شماي استخراج اسطوره از متن2شكل 

  
بندي و سپس اين موضوعات با  در قسمت دوم پس از پيدا كردن موضوعات روايت، بايد دسته

شود كه در مرحلة بعد بايد روايتي  ها مقايسه بشوند. چند اسطورة مشابه پيدا مي موضوعات اسطوره
درستي  ها مقايسه بشود. زماني كه اين مقايسه به دست آمده است، با روايت اسطوره از متن به كه
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رسد؛ ولي اگر هنوز اسطورة متن پيدا  پايان مي جو بهو صورت گرفت، اگر اسطوره پيدا شد، جست
دست  ها به نشده، در اين مرحله به كمك تداعي معاني، موضوع مشترك با موضوعات اسطوره

شود تا اسطورة   رود و مراحل بعدي طي مي و دوباره به مرحلة مقايسة موضوعات اسطوره مي آيد مي
متن پيدا بشود. اگر در يك روايت، مرحلة اول انجام نشود، اسطورة متن پيدا نخواهد شد. 

  اي هستند. محور كار در اين روش نقد اسطوره عمالشاناَهاي اصلي و فرعي و  شخصيت
ي عطار، الاوليا ةتذكرآزاد كردن سيصد زنداني از زندان توسط حلاج در يت روادر تحليل سه 

اشيل و آزادسازي پطرس توسط يك فرشته  پرومته در زنجيرها توسط پرومته در  ي انسانآزادساز
  كنيم.   از اين شيوه استفاده مي كتاب مقدسدر 
  

  ها . تحليل روايت1 - 2

نگارش درآمده است. عطار در اين  م به1300هجري/  هفتمي عطار در قرن الاوليا ةتذكركتاب 
  كند:  منصور (حلاج) را كه به زندان افتاده است، نقل مي كتاب روايتي از ابن

  حكايت آزاد كردن سيصد زنداني از زندان توسط حلاج
اي «نقل است كه در زندان سيصد كس بودند. چون شب درآمد، گفت: 

ما «گفت: » ؟دهي يچرا خود را نم«: . گفتند»زندانيان! شما را خلاص دهم
داريم. اگر خواهيم به يك اشارت همه  در بند خداونديم و پاس سلامت مي

 . پس به انگشت اشارت كرد. همه بندها ازهم فروريخت.»بندها بگشاييم
اشارتي كرد،  ».اكنون كجا رويم؟ كه در زندان بسته است«ايشان گفتند: 

» آيي؟ تو نمي«. گفتند: »سر خود گيريداكنون «ها پديد آمد، گفت:  رخنه
  ». توان گفت ي است كه جز بر سر دار نميما را با او سرّ«گفت: 

تو چرا «گفتند:  ».آزاد كردم«گفت:  »زندانيان كجا رفتند؟«ديگر روز گفتند: 
اين خبر به خليفه رسيد. ». حق را با ما عتابي است نرفتم«گفت:  »نرفتي؟
شيد يا چوب زنيد تا از اين سخن ت. او را بكُخواهد ساخ يا فتنه«گفت: 

آمد كه:  زدند، آوازي فصيح مي هرچند مي سيصد چوب بزدند. ».بازگردد



  1397 زمستان، 4 ، شمارة6دورة                     هاي ادبيات تطبيقي                                     فصلنامة پژوهش  

 

68 

  ). 316: 1375(عطار، » لا تخف يابن منصور!«
هاي موجود در  كنيم. در بخش اول، شخصت شده تحليلي مي نخست روايت را براساس شيوة ارائه

  روايت بايد فهرست بشوند.
  هاي روايت . پيدا كردن شخصيت1- 1- 2

زد، صداي  حلاج، زندانيان، نگهبانان، خليفه، نگهباني كه چوب مي«هاي روايت شامل  شخصيت
هاي فرعي  حلاج و خليفه هستند و شخصيت«هاي اصلي  هستند. شخصيت» ناشناس، و حق

  هستند.» زد، و صداي ناشناس زندانيان، نگهبانان، نگهباني كه چوب مي«
شود. در باور گذشتگان، خليفه و پادشاهان  در اينجا خداوند (حق) شخصيت فرعي محسوب نمي

 11). خليفه جانشين پروردگار بر روي زمين است.1394است (دلير،  شده   معرفي 10پروردگارساية 
خليفه و پروردگار هر دو ويژگي مشترك حكومت بر مردم را دارند و اختيار و قضاوقدر مردم در 

  شود. هاست؛ بنابراين پروردگار در اينجا مانند خليفه شخصيت اصلي درنظر گرفته مي يد اختيار آن
لازم  بندي را با توضيحات كنيم. شماي زير اين دسته بندي مي ها را دسته در مرحلة بعد، شخصيت

  دهد:  نشان مي
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  هاي متنبندي شخصيتشماي دسته. 3شكل 

  الف. پيدا كردن راوي

  ندارند. برعهدهها نقش راوي را  كدام از شخصيت نويسنده راوي روايت است. هيچ
  

 هاتوضيحاتي دربارة شخصيت

خدا بر روي زمين است يا به عبارت ديگر خليفه پروردگار زميني  ي دارد؛ اما خليفه سايةفردبهحلاج شخصيت منحصر

 .گزاران حكمراني وي هستند. زندانيان نيز مانند نگهبانان اعضاي حكمراني خليفه هستنداست و نگهبانان خدمت

  .)1395 ،نژاد يزرگر( ست و بر امورات مردم استيلا داردحاكم ا شانها برده هستند كه خليفه بر جان و مالآن

 شده، از سوي پروردگار است.ناس يا به عبارت ديگر سروش شنيدهصداي ناش

 بنابراين

 حلاج و خليفه هستند. شخصيت هاي اصلي

كه چوب مي زند، هستند. نگهباني و زندانيان، نگهبانان، شخصيت هاي فرعي

 حلاج

 زندانيان

 نگهبانان

 نگهباني كه چوب مي زند

 )جانشينشخليفه ( و حق (پروردگار)

 صداي ناشناس

 هاشخصيت
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  ها ب. اعَمال شخصيت

ان دربرابر قدرت شود. اولين كار طغيان و عصي ها بررسي مي در اين مرحله، كارها و افعال شخصيت
كند:  ها را در بند مي حاكم يعني خليفه در مقام جانشين پروردگار است. اين خليفه است كه انسان

دهد حلاج را كه درمقابل ارادة او در  خليفه دستور مي». نقل است كه در زندان سيصد كس بودند«
چوب زنيد تا از اين سخن شيد يا او را بكُ«ها، عصيان كرده، مجازات كنند:  زنداني كردن انسان

  ».بازگردد
حلاج زندانيان را نجات ». اي زندانيان شما را خلاص دهم«دومين عمل آزادي زندانيان است: 

  ».پس به انگشت اشاره كرد. همه بندها ازهم فروريخت«دهد:  مي
ا ه زنند و او درد آن عوض هر زنداني، يك چوب به او مي سومين عمل تحمل درد ديگران است. به

  ».سيصد چوب بزدند«آورد:  را تاب مي
زدند، آوازي فصيح  به هر چوبي كه مي«چهارمين عمل علامت و نشانة بخشش پروردگار است: 

  ‘».لاتخف يابن منصور!’آمد كه  مي
  صورت روايت اي از متن به ج. خلاصه

دليل  بدهد. خليفه، حلاج را بهكند تا زندانيان را نجات  خلاصة متن: حلاج دربرابر خليفه عصيان مي
كند. در انتها، يك صداي ناشناس بشارت آزادي و رضايت  طغيان درمقابل دستوراتش مجازت مي

  كند. پروردگار از او را اعلام مي
  . پيدا كردن موضوعات روايت2- 1- 2

موضوعات عصيان، طغيان، در بند كردن، مجازات كردن، بخشش و نجات دادن در روايت آمده 
  است.

  بندي موضوعات روايت . دسته3- 1- 2

  4موضوع   3موضوع   2موضوع   1موضوع 
  بخشيده شدن  نجات دادن  در بند كردن، مجازات كردن  عصيان، طغيان

  . مقايسه كنيد4- 1- 2

  الف. مقايسة موضوعات روايت با موضوعات اساطير
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با » دادن و بخشيده شدنعصيان، طغيان، در بند كردن، مجازات كردن، نجات «در مقايسة موضوعات 
  ها، اسطورة پرومته شباهت بيشتري با اين موضوعات دارد. موضوعات اسطوره

  ب. مقايسة روايت متن خود با روايت اساطير
. كند ها از زئوس طغيان مي روايت اسطورة پرومته به اين شرح است: پرومته براي نجات انسان

كند. در پايان، هركول بخشش و  دستوراتش مجازات ميدليل عصيان درمقابل  زئوس، پرومته را به
  شود. كند و او طي فرايندي جاودانه ميآزادي او را از زئوس طلب مي

  . آيا اسطورة شبيه پيدا شد؟5- 1- 2

  جو.و الف. بله، اسطورة پرومته، اسطورة متن است. پايان جست
كند. براي درك بهتر اين فرايند،  شيوة بالا، اسطوره را از متن استخراج مي اي به نقد اسطوره

  شوند. آيد و جملات مهم برجسته مي اشيل مي پرومته در زنجيراي از كتاب  خلاصه
روند و از او دليل تحمل خشم زئوس  اوسانئيدها به ديدن پرومته مي 285ـ  128، ابيات 3در صحنة 

اي  شوند؛ زيرا هر روز پرنده كند، آزرده مي دن زجري كه پرومته تحمل ميها از دي پرسند. آن را مي
خورد و اين شكنجة سخت هر روز تكرار  كشيد و مي شكافت و جگرش را بيرون مي سينة او را مي

توانست حركتي بكند. اوسانئيدها از  بود و نميشده  ي زنجيرسنگ تختهشد، درحالي كه پرومته به  مي
خواهند كه بگويد كه  ها از او مي هستند. آنو بخشش پرومته توسط او نااميد  تغيير نظر زئوس

 كند.   زئوس به چه خطايي او را به اين شدت مجازات مي

  گويد كه زئوس  كند. او مي پرومته ماجراهاي گذشته را حكايت مي
خواست نسل  ها نداشت و او مي هيچ دغدغة خاطري نسبت به بيچارگي انسان

جز من مانع نشد.  كس به يچهرا ازبين ببرد تا نسل جديدي را خلق نمايد. ها  انسان
به دنياي  آسا برقها ديگر  انسان ها را نجات دادم. من انسانفقط من جرئت كردم. 

من اينجا گرفتار اين عذاب هاي شوند. براي همين  تاريك هادس فرستاده نمي

شوم. من دربرابر ترحمي كه نسبت  ي ديده ميبار اسفو در حالت  هولناك هستم

ام. اين من هستم كه چنين  اي قضاوت نشده طور شايسته ها داشتم، به به انسان
  ).Eschyle, 1960آور براي زئوس! ( اي شرم ام. صحنه رحمانه شكنجه شده بي
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ها انجام نداده  پرسند كارهاي بيشتري براي انسان كنند و از او مي اوسانئيدها با پرومته همدردي مي
  گويد: است. پرومته در پاسخ مي

وقتي كسي پايش به دور از درد و رنج باشد، راحت است به كسي كه زجر  
اطلاع نيستم. من  چيز آن بي كشد، پند بدهد يا سرزنش كند. براي من، از هيچ مي

من با خواهم. آن را اصلاً نفي نخواهم كرد.  دانستم مي چيزي را خواستم كه مي

  ). Eschyle, 1960» (ها را به سمت خود كشاندم اين مصيبتها،  ات انساننج
شود،  كه ديده مي طور همانمرحله راه استخراج اسطوره را نشان داديم.  به در مثال حلاج، مرحله

كند. به عبارت ديگر، همانند حلاج  شماري را تحمل مي هاي بي ها، مرارت پرومته براي نجات انسان
  دهد.  رهاند؛  اما خودش تاوان آن عمل را مي م را از بلا و بند مياي از مرد عده

 كتابكنند. در  بخشي افراد در حلاج يا پرومته ما را به روايتي ديگر رهنمون مي هاي نجات داستان
در بخش اعَمال رسولان، روايت ديگري آمده است كه داستان و سرگذشت پطرس را نقل  مقدس

شود و بدون مزاحمت نگهبانان، از زندان بيرون  وسيلة فرشته آزاد مي به كند كه چگونه از زندان مي
  رود:  مي

 پطِرسُ از زندان ييرها

اي از پيروان مسيح پرداخت. به  به آزار و شكنجة عدهپادشاه  يروديسِ، ههمين وقتدر 
ه شد. وقتي هيروديس ديد كه سران يهود كشت يرشمش اب يوحنابرادر  يعقوب ،او دستور 

عمل را پسنديدند، پطرس را نيز در ايام عيد پسِح يهود دستگير كرد، و او را به زندان  اين
انداخت و دستور داد شانزده سرباز، زندان او را نگهباني كنند. هيروديس قصد داشت بعد 
از عيد پسِح، پطرس را بيرون آورد تا در ملأ عام محاكمه شود. ولي در تمام مدتي كه 

  كردند. ود، مسيحيان براي او مرتب دعا ميپطرس در زندان ب
شب قبل از آن روزي كه قرار بود پطرس محاكمه شود، او را با دو زنجير بسته بودند و او 

دادند. ناگهان محيط  بين دو سرباز خوابيده بود. سربازان ديگر نيز كنار در زندان كشيك مي
د! سپس به پهلوي پطرس زد و زندان نوراني شد و فرشتة خداوند آمد و كنار پطرس ايستا

هايش باز شد و بر  همان لحظه زنجيرها از مچ دست» زود برخيز!«او را بيدار كرد و گفت: 
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پطرس پوشيد. ». يت را بپوشها كفشو  ها لباس«زمين فروريخت! فرشته به او گفت: 
  ». من بيا! دنبال بهرداي خود را بر دوش بينداز و «گاه فرشته به او گفت:  آن
افتاد. ولي در تمام اين  راه بهدنبال فرشته  اين ترتيب، پطرس از زندان بيرون آمد و بهبه 

كرد كه بيدار باشد. پس با هم از حياط  بيند و باور نمي كرد كه خواب مي مدت تصور مي
شد. اين  اي باز مي اول و دوم زندان گذشتند تا به دروازة آهني زندان رسيدند كه به كوچه

گاه  باز شد! پس، از آنجا هم رد شدند تا به آخر كوچه رسيدند. آن خود خودبهدر نيز 
  ).1052، كتاب مقدس(فرشته از او جدا شد 

دهد. در  ها را نجات مي گشايد و آن يمدر حكايت عطار، اين حلاج است كه بند از دست زندانيان  
 12كند. ميرچا الياد ميروايت پطرس، اين فرشته است كه همين مراحل را براي آزادي پطرس طي 

دهد كه اين الهه  كند. الياد توضيح مي اشاره مي 13به الهة بندگذار تصويرها و نمادها) در كتاب 1952(
هاي ديگري نيز براي در بند كردن افراد در ادبيات و  تواند هم بند بگذارد و هم بند بگسلد. نمونه مي

  كنيم. كه به يك نمونه از آن اشاره مي 14وجود دارد رسالة قشريهفرهنگ عامه مانند كتاب 
  

 يسقطَ يِسر يتحكا

اي از شب بگذشت،  سري سقطي بودم، به بغداد. چون پاره ةجلا گويد: اندر غرف ابوعبداالله
پيراهني پاكيزه اندر پوشيد و سراويلي و ردا برافكند و نعلين اندر پاي كرد و برخاست تا 

 چون فتح موصلي خواهم شد. يادت: به عگفت : تا كجا اندرين وقت؟گفتمبيرون شود. 
هاي بغداد او را عسس بگرفت و به زندان بردند. چون ديگر روز بود،  بيرون شد، در كوي

جلاد دست برداشت تا او را بزند، دست  چون وي را فرمودند تا با محبوسان ديگر بزنند.
جلاد هم آنجا در هوا بماند، چنانك نتوانست جنبانيدن. جلاد را گفتند: چرا نزني؟ گفت: 

پير  ينتا ا نگرستند كند. گويد: مزن! و دست من كار نمي پيري برابر من ايستاده است و مي
  .)675 :1361 يري،(قش كيست؟ فتح موصلي بود. سري را رها كردند

 

صورت ذاتي خير و شر يا خوب و بد دانست. در روايت  توان به الهة بندگذُار و بندگسُل را نمي
گذارد تا حركتي نتواند بكند و ارادة خود را  سري سقطي، شخصي در راه خير بر ديگران بند مي
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  شود.  كند. اما در روايت ديگري، اين عمل، شرگونه انجام مي تحميل مي
استادش بازگو كند. نزد  يخواست برا بود كه مي يدهد يخواب ينصارا يمرتض يخشاگرد ش

كه  يدمرا در خواب د يطانگويد: ش كند. مي مي يفرود و خوابش را تعر استاد مي
تر بوده كه پاره  از همه ضخيم يكيها  ريسمان ياندر دستش بود. در م يادياي زه يسمانر

ها را به گردن مردم  در جواب گفت: اين يست؟ها چ كه اين كردمسؤال  يطانشده بود. از ش
كه از همه  يسمانير ين: ايدپرس يطاناز ش يخش شاگرد كشم. انداخته و به طرف خود مي

 يخمربوط به ش يسمانر ينگويد: ا مي شيطان است؟ يچه كس يتر است برا ضخيم
  را پاره كرد.  يسماناست كه آن را سه بار به گردنش انداختم و در هر سه بار آن ر يانصار

همسرم وضع حمل  يشبكردن و گفت: د يهخواب شروع كرد به گر يدنبعد از شن يخش
 يدنخر ياو برطرف شود. من برا يجگر داشت تا ضعف جسم يبه مقدار يازكرد و ن

 يشجا دارم و بعد آن را سر ران از سهم امام برميق يكنداشتم. با خود گفتم  يجگر پول
امام است. اگر  پول مالِ ينرداشتم كه بروم، ناگاه به خود آمدم كه ادهم. پول را ب قرار مي

قرض تو را پرداخت  يبرسد، چه كس يانپا و عمر تو به يپول را پرداخت كن ينا ينتوان
پايگاه ( گذاشتم يشجا خود منصرف شدم و پول را سر يم. لذا از تصمكردخواهد 

  ). 1396، ي حوزهرسان اطلاع
  

كردن و آزاد كردن يا به عبارت ديگر، توانايي بند گذاشتن و بند گسستن  اين توانايي در بند
به كمك كمان و  15پذيرد. در اساطير يونان و رم، الهة عشق يمهاي مختلفي صورت  شيوه به

   ).L. Roman & M. Roman, 2010: 158كند ( هايي شخصي را به بند عشق گرفتار مي فلش
هاي آن در بند عشق آمدن  بند اين جهان آزاد شد و يكي از راهبعضي از صوفيان معتقدند بايد از 

  عشقم و از هر دو جهان آزادم بندة                    خود دلشادم ةو از گفت گويم يفاش ماست:   
  ) 247: 1384(حافظ،  

) را در كلام 103عمران/  (آل» حبل«هايي از اين تصاوير الهة بندگذُار و بندگسُل مانند  نشانه
توان مشاهده كرد كه چنگ زدن در آن، باعث ارتباط و اتصال بين انسان و  پروردگار نيز مي
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گردد. به عبارت ديگر، با  شود و اين كار درنهايت موجب نجات و فلاح انسان مي پروردگار مي
شود و  شود و انسان آزاد ميچنگ زدن در ريسمان الهي، همة بندهاي ديگر از انسان گسسته مي

  يابد.  ينجات م
نام الهة بندگذُار  المللي به اي يك ساختار مشترك بين تا اينجا نشان داده شد كه به كمك نقد اسطوره

  شود:  هايي مطرح ميهايي را براي نمونه ارائه كرديم. در اينجا سؤال و بندگسُل وجود دارد و روايت
  از شباهت ادبيات ملل داشته باشد؟ تواند چيزي بيشتر  آيا يافتنِ اين نكتة مشترك ادبي و فرهنگي مي

تواند كاربردي عملي در زندگي امروزي داشته باشد؟ آيا فقط دانشي  آيا فراتر از اين شباهت، مي
  كند؟  يف ميرد  همهايي را پشت  است ايستا كه شباهت

  ند از: ا عبارتاهدافي تعريف تعريف شده است. اين اهداف  يپژوه ندهيآبراي 
  ؛ممكن، محتمل و مرجح يها ندهيآ ة. مطالع1
  ؛ندهيآ ريتصاو ة. مطالع2
  ي؛پژوه ندهيآ يو دانش ياخلاق يمبان ة. مطالع3
  ؛حال يها يريگذشته و جهتگ ري. تفس4
  ي؛اجتماع يديعوامل كل يطراح يها و معلومات برا ارزش ري. تفس5
  ؛ندهيآ يو طراح يرپردازيدر تصو يمشاركت عموم شي. افزا6
  ).7ـ  6: 1388(پدرام،  ندهيمطلوب آ ريتصاو ةو اشاع جي. ترو7

شود. در اين روش، چهار لايه  كار برده مي پژوهي به در رشتة آينده» ها اي علت لايه تحليل لايه«روش 
بيند كه سؤالات و نكات شود. پژوهشگر مسئله را شبيه به كوه يخي مي براي تحليل تعريف مي

يخي هستند؛ درحالي كه دلايلي كه باعث خلق اين  واضح و آشكار در جامعه شبيه به نوك كوه
  وجو و كشف كرد. ها را جست و بايد آن اند اند، در زير آب پنهان مشكلات يا سؤالات شده
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  ها اي علت لايه . هرم تحليل لايه3شكل 

  )790: 1388 االله، (عنايت 
هاي  اسطوره در متنترين لايه، لاية تحليل اسطوره است كه ما در اين پژوهش براي كشف  عميق

اي استفاده كرديم. براي پاسخ به سؤالات بالا، با توجه به تحليل لاية  مختلف از روش نقد اسطوره
رويم تا به  هاي بالاتر مي سوي لايه چهارم (اسطوره) و يافتن اسطورة الهة بندگذُار و بندگسُل، به

نمايش  ژوهش در ادبيات تطبيقي بهها، كاربردي متمايز از نتيجة پ اي علت لايه كمك تحليل لايه
  بگذاريم. 

 اسطوره، اين هاي ويژگي از يكي. دارد وجود ايراني جامعة  و فرهنگ در بندگسُل و بندگذُار الهة
 قدرت. جامعه است در شده پذيرفته قدرت يا به عبارت ديگر، حاكم قدرت دربرابر طغيان و عصيان

 بيشتر يا نفر چند اجتماع يا خانواده تواند جامعه مي و منظور از نيست دولت حاكم فقط در معناي
 زدن تازيانه مسئول كه كسي يا آمد مي حساب به جامعه مسئول زمان آن در كه خليفه مانند باشد؛
 بندگسُل و بندگذُار الهة كه است زمان همين در. دهد مي انجام را دستورها و است سقطي سريِ
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 دربرابر عصيان بندگسُل الهة هاي ويژگي از يكي بنابراين يابند؛ ميعبارتي بروز  كنند و به مي دخالت
  . است) آن عام معناي به( جامعه در حاكم قدرت

. گرفته است انجام كلام واسطة به افراد كردن بند در يا آزادسازي شد، بررسي كه هايي روايت در
شنونده با  كه آورد زبان ميبر  را كلامي سقطي، سريِ روايت در موصلي فتح مثال مانند گوينده

 نيست لازم هم گاهي. دهد انجام او ارادة بدون را كاري تواند نمي و زند مي خشكش شنيدن آن
 16هم، از ها انسان جدايي در را خود تأثير و شود مي نوشته كلام اين بلكه شود؛ آورده زبان به كلامي
و اعَمالي از  19بستن را زخم چشم 18كسي، زبان بستن كسي، بخت بستن 17نفر، دو بين محبت ايجاد

 بندگذُار الهة همچون خاص، اعدادي و كلمات واسطة نوشتن به گذارد. بعضياين دست برجاي مي
. گذارند مي تأثير ها آن زندگي در و كنند مي بند در را افرادي يا دهند مي نجات را افرادي بندگسُل يا

غير از  است تا ديگران از آن مطلع نشوند؛ بهاما لازمة آن، سكوت و خاموشي دربارة آن 
كس ديگري نبايد آگاهي داشته باشد و درصورت افشا شدن آن، تأثيرش ازبين  دهنده، هيچ سفارش

 كلام، رشتة واسطة به كه دارند را بندگسُل و بندگذُار الهة ساختار همان ذكرشده موارد رود. همة مي
   20بخشند. مي رهايي بند از يا كشند مي بند در را كسي يا كاري
 در اميدبخشي ديگر معنا و كاركرد اسطورة بندگُذار، روي. است سكه روي شده فقط يك ذكر موارد

 از دري كه داشت اميد هميشه بايد اضطراب، و سخت شرايط در بدين معنا كه سخت است؛ شرايط
 را باورها پرفشار امروزي كه جامعة در. سازد دگرگون را زندگي جريان شده، باز ناشناخته جايي

منظور اثرگذاري بر ساختارهاي زندگي و باورهاي مردم  توان از اساطير به مي كند، مي گاهي سست
براي گسترش مفاهيم اسطورة بندگذُار  21دارند، مستقيم اثر جامعه در كه ابزاري يا ها فيلم ها، رسانه از

      بهره جست.و بندگسُل درجهت تقويت اميد به آينده در جامعه 
 افكار، دهندة شكل اصلي هاي پايه اساطير پژوهي، آينده در ها علت اي لايه لايه تحليل روش در

 مسائل تقويت يا اصلاح شناخت، براي بنابراين. هستند اجتماعي جوامع رفتارهاي و فرهنگ
 هاي پايه دهندة شكل اساطير نمودهاي است لازم دارند، اول لاية در ظاهري نمود كه فرهنگي
 تطبيقي ميان، ادبيات اين در. شوند تقويت و گسترش يابند هدفمند صورت به جامعه در فرهنگي

 در اساطير اين كه كشورهايي بين مشترك اساطير شناخت با. باشد داشته تواند مي هم ديگري نقش
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 از توان اين كشورها، مي كنوني و بررسي و مقايسة شرايط ظهور يافته ها آن در زمان گذشته
 تغييرات ياري گرفت و جوامع امروزي فرهنگي مسائل در حل آن كشورها مثبت هاي تجربه

اي دريافت  براي مثال در متن پطرس، پطرس هيچ كمك انساني .بيني كرد پيش را آينده احتمالي
اين توان به  كند. مي كند و او هيچ تلاشي نمي بلكه نيرويي مافوق طبيعي به او كمك مي كند؛ نمي

نكته هم اشاره كرد كه براي قيام و عصيان درمقابل نيروي حاكم در جوامع غرب، فرد عصيانگر بايد 
اي از تقدس داشته باشد تا از سوي جامعه مورد پذيرش قرار بگيرد. مانند ژاندارك كه صداي  صبغه

  ت بدهد.ها قيام كرد تا فرانسه را نجاشنيد و بر همين اساس، عليه انگليسيقديسين را مي
در داستان ايراني حلاج، اما اين انسان است كه مسئول سرنوشت خودش است و منتظر نيرويي 

شود و شخص عصيانگر بايد از جان خود بگذرد تا بقيه از او پيروي بكنند و نيازي به  ديگر نمي
گذشتگي وجه مقدسي در خود دارد كه باعث  شنيدن نداي ملكوتي يا آسماني نيست. اين ازجان

ها نقشي  شود. در روايت پرومته نيز مانند پطروس، انساناش ميهمراه شدن مردم با او يا با عقيده
اند،  هايي از ضمير ناخودگاه جوامع كه برپاية اسطورة بندگذُار و بندگسُل بنا شده ندارند. شايد لايه

دبيات حلاج از يك سو دهندة دو ديدگاه متفاوت به زندگي باشد كه در ناخودآگاه آفرينندگان ا نشان
  و پطرس و پرومته از سوي ديگر باشد.

كنند و نشان  تر را براي شناخت جوامع فراهم مي هايي عميق ها زمينه علت اي لايه لايه تحليل روش
 و اجتماعي عوامل چه ليتاني، و ها علت و ها نظام بيني، جهان و گفتمان هاي لايه دهند در مي

 عصيان و طغيان عامل عنوان به بندگسُل و بندگذُار الهة اي اسطوره ساختار تداوم باعث اي فرهنگي
 شود.  مي

  
    . نتيجه3

 با روايت سه در بندگسُل و بندگذُار الهة اي اسطوره ساختار بررسي منظور به حاضر پژوهش
 و بررسي تطبيقي ادبيات اهداف از يكي. گرفت انجام متفاوت اجتماعي و فرهنگي هاي ويژگي
 توجه با. است مختلف ملل و جوامع اجتماعي و فرهنگي ادبي، گوناگون و مشترك هاي لايه كشف

 ارائه اسطوره عمومي از استخراج يك شيوة ابتدا در اسطوره، استخراج در مشترك اي شيوه نبود به
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 صورت به عطار، يالاوليا ةتذكر در حلاج توسط زندان از زنداني سيصد كردن آزاد روايت در و شد
 در پرومته توسط ها انسان آزادسازي هاي روايت در سپس. شد داده نشان اسطوره استخراج گام به گام

 كه شد داده نشان مقدس كتاب در فرشته يك توسط پطرس آزادسازي و اشيل زنجير در پرومته
  .شود مي ديده روايت سه هر در مشترك صورت به بندگسُل و بندگذُار الهة اي اسطوره ساختار

 ادبيات با كه) اسطوره لاية( ها علت اي لايه لايه تحليل لاية ترين عميق و چهارمين مقاله، اين در
 سيصد كردن آزاد روايت سه اي اسطوره نقد مورد بررسي قرار گرفت.  است، مشترك تطبيقي
 پرومته در پرومته توسط ها انسان آزادسازي عطار، يالاوليا ةتذكر در حلاج توسط زندان از زنداني

 ها روايت اين داد كه نشان مقدس كتاب در فرشته يك توسط پطرس آزادسازي و اشيل زنجير در
ها الهة بندگذُار و  دهندة آن هاي متفاوتي پديد آمدند، ساختار و شكلها و فرهنگهرچند در دوره

  شان، صورت خاص خود را دارند. بندگسُل است كه با توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي
  

   ها نوشت پي
1. Siegbert S. Prawer 
2. Causal Layered Analysis 

3. mythocritique 

4. Prométhée 

5. Prométhée Enchaîné 

6. Eschyle 

7. Saint Peter 

8. Thèmes 

9. Récit 
  االله. . ظل10

11 . ��ِ �ٌ�ِ	

ً وَ إِذْ �	لَ رَ��َ ِ�ْ�َ��ِ��َِ
 إِ�� �؛ آن زمان را اْ"رَْضِ  َ��َ
  ).30دهم (بقره/  يقين جانشيني در زمين قرار مي ياد آر كه پروردگارت به فرشتگان گفت: به به

12. Mircea Eliade 

13. dieu lieur 

بخش آزار رسولان آمده است. در اين روايت، كاهن  مقدس كتابنمونة ديگري نيز در اعَمال رسولان . 14
ها را بيرون  كند و آن فرشتة خداوند درهاي زندان را باز مي هنگام اندازد؛ اما شب يما به زندان اعظم رسولان ر
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 كتابآورد تا در معبد پيام خداوند را به مردم منتقل كنند؛ درحالي كه نگهبانان مقابل درها ايستاده بودند ( مي
  ).1045، مقدس

15. Eros 

  . طلسم جدايي16  
   . طلسم محبت17  

  بند طلسم زبان. 18
  . نظر گرفتن19
  ) هم اشاره كرد.Parquesها ( ) و پاركArianeهاي آرين ( توان به اسطوره . البته مي20
- ها، دعا يا نفرين (مرگ بر...) است كه از آن براي رهايي يا در بند كردن موضوعي استفاده مي. يكي از راه21

  شود.
  

  منابع

  ). قم: كاتبان وحي.1391(. ترجمة حسين انصاريان قرآن كريم

 .يقيتطب ياتادب. ذكاوت يحمسيدس ترجمة ».يق: موضوع و روش تحقيقيتطب ياتادب«). 1394( ا. اون ،يجلدراُ
  . 173ـ  170. صص1. ش1س

  http://www.hawzah.net/fa/Article/View/74452). 25/2/1396ي حوزه. (رسان اطلاع پايگاه

تهران: ها.  روش يم.مفاه ؛پژوهي آينده در »كندوكاو ينو برا يا پژوهي حوزه آينده). «1388( يمعبدالرح ،پدرام
  . 14ـ  3صص ي.دفاع يپژوهي علوم و فناور مركز آينده

 ياتادب يني. حس يو مصطفيرواني انوش رضا يعلترجمه ». يست؟چ يقيتطب ادبيات). «1393زيگبرت ( ،پراور

 .48ـ  36. صص9ش. )يفارس (فرهنگستان زبان و ادب يقيتطب

ها  علت اي يهلا يلبر روش تحل يهبا تك» زبان فرانسه« ةپژوهي رشت آينده). «1394قدم، رضا و ديگران ( پيش
ـ  7. صص4. ش2س. هاي ادب و زبان فرانسه پژوهش». مشهد) يدانشگاه فردوس يمورد ي(بررس

33 .  
  . به خط امير فلسفي. تهران: فرهنگسراي ميردشتي. ديوان حافظ). 1384ين محمد (الد شمس، حافظ

. 3. ج1. القاهره. جزء فصول ».يكيو الامر يالفرنس نيالمفهوم نيالادب المقارن ب). «1983( ميعبدالحك ،حسان
  . 17ـ  11صص
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 ياتمطالعات ادب». الگوي سفر كهن يدگاهاز د شاهنامهو  يوولفب يقيتطب يبررس). «1394( يوشدار ياتي،ح

  . 137ـ  121صص. 36. ش9س .يقيتطب

پژوهش  .»يقيتطب ياتآن در ادب يگاهاي و جا نقد اسطوره). «1389پور ( ييكهنمو و ژاله خسرويدس ي،خاور
  . 53ـ  41صص .57ش .ياي خارجه زبان

 . دمشق: دارالفكر. آفاق الادب المقارن. عربياً و عالمياً). 1999الخطيب، حسام (

براساس منابع  يرانا يختار يانةم ةدر دور "االله ظل"تطور كاربرد مفهوم  يرس يبررس). «1394يره (ندلير، 
  .52ـ  33. صص26. ش7س .اسلام يخمطالعات تار». يا و اندرزنامه يسينو يختار

تحول امامت و  هاي يرساختسنت و ز اهل يشةو خلافت در اند يفهخل). «1395غلامحسين ( ،نژاد يزرگر
  .204ـ  155صص .16. ش6س .خردنامه». اللهي يفهخلافت به سلطنت آسمانى و خل

  . تهران: قديانيزاده رجب. انتخاب و شرح لغات شهرام الاوليا گزيدة تذكرة). 1375يدالدين (فرعطار نيشابوري،  

شناسي يكپارچه و  يك روش هاي ها: نظريه و موردكاوي اي علت لايه تحليل لايه). 1388االله، سهيل ( عنايت
پژوهي  مركز آينده. تهران: 1ترجمة مسعود منزوي. ج .مقالات) (مجموعه پژوهي ساز آينده متحول
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